
چرا »تیم هنری« 
و »تیم سنتی« متفاوتند؟

شکر چگونه جهان را تغییر داد؟

وقتی شکر کنار چای جا باز کرد
4 3

صفریک

ــارد  ــاس میلی ــی در مقی ــروز تخلف ــمی ب ــر رس خب

دلاری در تخصیــص ارز بــه واردات چــای، و فــروش 

بخشــی از ارز تخصیص یافتــه در بــازار آزاد منتشــر 

ــانه  ــار، دردآور و نش ــه اخب ــن گون ــت. ای ــده اس ش

بیماری هــای مهلــک در نظــام حکمرانــی هســتند، 

ــرای  ــی ب ــد فرصت ــا، می توانن ــه درده ــن گون ــا ای ام

ــما را  ــت ش ــه وق ــد دقیق ــوند. چن ــم بش ــاح ه اص

ــم. ــح بده ــا توضی ــرم ت می گی

اندکی به تجربه تاریخی بشر برگردیم:

فرانسیس فوکویاما با شرح تاریخ اصاحات اداری 

در بریتانیا و آمریکا، نشان می دهد که چند عامل در 

اصاح نظام های حکمرانی مؤثر بوده اند:

یــک. جنبش هــای اجتماعــی مرکــب از نخبــگان 
ــالم  ــام ناس ــی در نظ ــود نفع ــه خ ــی ک اصاح جوی

اداری نداشــته اند و مصرانــه بــرای اصاحــات، 

ائتــاف ســاخته و مطالبه گــری کرده انــد.

مؤثــر،  اصاح جویانــه  ایده هــای  ح  طــر دو. 
ایده هایــی کــه مســیرهای جایگزیــن بــرای ترتیبات 

نهــادی و مناســبات ناســالم را پیشــنهاد داده انــد.

ســه. کنش هــا و اقدامــات سیاســی گروه هــای 
مختلــف از شــهروندان تــا نخبگانــی کــه اقدامــات 

ــدی و  ــر را صورت بن ــات مؤث ــرای اصاح ــروری ب ض

ــد. ــه کرده ان ــه مطالب مُصراّن

چهــار. ســه عامــل فــوق را می تــوان بــا عامــل »ایده 

و نظریه هــای رهبــران« تکمیــل کــرد. آن دســته 

ــردازی  ــزم ایده پ ــزم ج ــی و ع ــه توانای ــی ک حاکمان

باشــند،  داشــته  اصاحــات  بــرای  اقــدام  و 

تأثیــر می گذارنــد. همــان قــدر کــه ایده هــای 

اصاح جویانــه نخبــگان بیــرون از حکومــت اهمیت 

ــت. ــم اس ــم مه ــان ه ــای حاکم ــد، ایده ه دارن

یا  بریتانیا،  در  نورث کوت-ترویلیان  اصاحات 

اصاحات پی آمد شکل گیری و عملکرد کمیسیون 

تئودور روزولت  خدمات کشوری تحت هدایت 

در آمریکا، به عاوه ایده های فردی مثل وودرو 

ویلسون در آمریکا، قبل و بعد از رئیس جمهور شدن، 

مصادیقی از عامل های سوم و چهارم هستند.

  تجویز راهبردی
خبرهــای منتشرشــده دربــاره تخصیــص ارز بــه 

چــای و تخلفــات صورت گرفتــه در آن، می توانــد 

ــی از  ــدی ترکیب ــرای صورت بن ــا ب ــی از فرصت ه یک

ایــده، کنــش، مطالبــه و اصــرار بــرای اصاح اســت.

ــدن  ــن ش ــدود )روش ــته ای مح ــد خواس ــک. بای ی
مســیر سیاســتی-بوروکراتیک منجــر به بــروز تخلف 

بــزرگ( را در دســتورکار قــرار داد و بــر محــور آن از 

ــرد. ــه ک ــئول، مطالب ــتگاه های مس دس

دو. باید ائتاف هایی از نخبگان در تخصص های 
مرتبط، فعالان اقتصادی، رسانه ها، تشکل های 

اقتصادی و اجتماعی، و گروه های جامعه مدنی، 

صرفاً و صرفاً بر محور مطالبه روشن شدن ابعاد همین 

یک مسأله، فعالیت کنند. جامعه مدنی را باید بر 

محور مطالبه همین یک مورد، مخاطب قرار داد.

ســه. اصــرار و مقاومــت نامحــدود بــر محــور 
همیــن خواســته محــدود )نــه خواســته های کلــی 

ــاف و  ــش ائت ــرد کن ــی( راهب ــر هوای ــش تی و در نق

جامعــه مدنــی بــرای اصــاح باشــد. توســعه دادن 

خواســته ها، فقــط ســبب بی اثــر شــدن می شــود.

چهــار. کنشــگران ائتــاف بــرای اصــاح بــه منظور 
ــات،  ــه تخلف ــن گون ــای ای ــردن زمینه ه ــان ب از می

بایــد انــواع راهکارهــای حقوقــی، کارزار )کمپیــن(، 

نامه نــگاری، درخواســت گــزارش رســمی دولتــی، 

کارزار رســانه ای و مطالبــه مدنــی بــرای روشــن 

ــک  ــتی و بوروکراتی ــی، سیاس ــاد سیاس ــدن ابع ش

چنیــن تخلفاتــی را دنبــال کننــد.

فواید این نوع مطالبه گری چیست؟
ایــن شــکل از مطالبه گــری بــرای اصــاح حداقــل 

دارای فوایــد زیــر اســت:

ــا  ــی ب ــام سیاس ــه نظ ــت ک ــته ای اس ــک. خواس  ی
ــل  ــانه ای از تمای ــر آن، نش ــار خب ــری و انتش پیگی

ــا تخلــف نشــان داده اســت. حداقــل  ــه ب ــه مقابل ب

بخش هــا یــا افــرادی در حاکمیــت سیاســی، 

اراده ای بــرای بررســی مســأله داشــته اند.

ــه ای  ــن مطالب ــا چنی ــی ب ــون ایران ــا میلی  دو. ده ه
همدلــی می کننــد. هــر گونــه اصاحــات واقعــی بر 

اثــر پیگیــری چنیــن مطالبــه ای، ســبب بهبودهــای 

تدریجــی در نظــام حکمرانــی و اثــر مثبــت بر زندگی 

ده هــا میلیــون انســان می شــود. دنبــال کــردن این 

مســأله، مســیری بــرای ســاختن ظرفیــت اصــاح 

بــر محــور مســأله ای واقعــی و بــه شــدت مؤثــر بــر 

زندگــی ده هــا میلیــون ایرانــی اســت.

ــه ای را  ــن مطالب ــت چنی ــادر نیس ــی ق ــه. کس  س

بــه تقاضایــی سیاســی، جناحــی، نفــع شــخصی، 

ضــدارزش بــودن یــا مقابلــه بــا نظــام سیاســی تعبیر 

کنــد، مگــر آن کــه ذهــن بیمــاری داشــته باشــد یا از 

پیگیــری چنیــن مطالبــه ای متضرر شــود. ذینفعان 

در ایــن تخلــف، از پیگیــری چنیــن مطالبــه ای 

ــوند. ــنود نمی ش خش

 چهــار. چنیــن مطالبــه ای، در نهایــت مدنیــت 

ــت  ــه غای ــه ای ب ــت. مطالب ــونت اس و دوری از خش

مســالمت آمیز کــه مطالبــه ده هــا میلیــون انســان 

را بــه مدنی تریــن شــکل ممکــن پیگیــری می کنــد.

 پنج. به سرانجام رسیدن چنین مطالبه ای، الگویی 

برای تکرار مطالبات مدنی خشونت پرهیز برای 

اصاحات مداوم منجر به اثر مثبت بر کیفیت زندگی 

میلیون ها ایرانی می شود و حاوی یادگیری اجتماعی 

عظیمی است.

در نهایــت تقاضــا  می کنــم عــاوه بــر لعــن و نفریــن 

ــف،  ــزار تأس ــار و اب ــدن اخب ــای و خوان ــاب چ اصح

ــن  ــق ای ــای تحق ــوید و راه ه ــراه ش ــز هم ــما نی ش

مطالبــه را همــوار کنیــم. اصــرار و مقاومت نامحدود 

بــرای تحقــق خواســته ای محــدود.

علاوه بر لعن و نفرین اصحاب چای، کار دیگری هم بکنیم؟
محمدفاضلی-جامعهشناس
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ح تولیدی مصوب  ح تولیدی مصوب هزار طر ح از 22هزار طر ح از حدود هزار طر حدود هزار طر
در خوزستان توجیه اقتصادی ندارد!در خوزستان توجیه اقتصادی ندارد!

ح تولیدی مصوب  ح تولیدی مصوب هزار طر ح از 22هزار طر ح از حدود هزار طر حدود هزار طر
در خوزستان در خوزستان توجیه اقتصادیتوجیه اقتصادی  ندارد!ندارد!

صفحه 2 را بخوانید

عجیب  اما واقعی!



2

18
ه1
مار
ش
م|

ش
ش
ل
سا
|1۴

۰2
اه
نم

هم
1ب
5

سرا
ران

ای

حمیدرضا فاح، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت  خوزستان گفته: دوهزار طرح تولیدی در دست ساخت 1
داریم که بخش زیادی از آن ها، به دلیل نداشتن هیچ توجیه 
اقتصادی یا مطالعات امکان سنجی متوقف شده اند. از 2 هزار 
طرح تولیدی در دست ساخت، ۷۰۰ پروژه پیشرفت بالای 

۴۰ درصد و ۳۱۳ طرح پیشرفت بالای ۷۰ درصد دارند.
واضح است که باید پرسید چطور حدود هزار طرح از  2هزار طرح تولیدی بدون داشتن توجیه اقتصادی 2
تصویب شده اند؟! چطور چنین چیزی ممکن است؟! این 
طرح ها در کجا و با حضور چه کسانی تصویب شده اند؟! در 
شورای عالی استان ها؟ در سفرهای استانی روسای دولت و 
با حضور شخص اول اجرایی کشور و وزرا و نمایندگان مجلس 
و مسئولان استانی؟! چطور چنین چیزی ممکن است؟! ضمنا 
چرا مدیرکل صمت استان به صراحت عدد دقیق از میزان 
طرح های کنارگذاشته نداده و آن را به جمع و تفریق مخاطب 

واگذار کرده است؟!
باز باید پرسید چنین طرح هایی در کدام مرحله متوقف  شده اند؟! ذی نفعان تصویب چنین طرح هایی چه 3
کسانی هستند؟! مثا اگر در بدو امر تصویب، بودجه ای 
اختصاص یافته باشد چه کسانی از آن برخوردار شده اند؟! 
دقت کنید که به گفته این مسئول »از این تعداد 2۰ طرح، با 
اعتبار ساخت یکصد میلیون دلار استخراج شدند« یعنی 
صحبت پروژه های میلیون و میلیارد دلاری است! آن هم در 
استانی که به گفته او عمده تولید در آن »توسط صنایع مادر 
و بالادستی استان انجام می شود و بیشترین میزان صادرات 

نیز از محصولات این صنایع است.«
یک لحظه مجسم کنید چقدر زمان/انرژی مصرف  شده برای برگزاری جلسات تصویب این طرح ها 4
گذاشته شده! تصور کنید چه کسانی با چه عناوین و پشتوانه ی 
علمی آنها را مطرح و از آن دفاع کرده اند! و باز چه کسانی با 
چه سطحی از شعور و تخصص به این تعداد طرح رای مثبت 
داده اند! همچنین لبخند رضایت حاضرین در جلسه و 
اطرافیانشان را با رسیدن به تصویب 2هزار طرح در یکی از 

استراتژیک ترین استان های کشور تجسم کنید!

علی سرزعیم تحلیلگر اقتصاد معتقد است »ریشه  توسعه نیافتگی ما عدم انگیزه و تاش کافی تک تک 5
مردم است، ولی ریشه این بی انگیزگی، حکمرانی ضعیف 
است. و مسئله مهم در این موضوع، ضعف دانش مرتبط با 
حکمرانی است.« او می گوید:»باید بپذیریم سهم بزرگی از 
توسعه نیافتگی کشور بر عهده نخبگان است. اکثر ایده های 
غلط در حاکمیت، توسط برخی نخبگان ما توجیه تئوریک 
شده و سپس اجرایی شده است.« او تاکید می کند که:»واقعا 
دانش حکمرانی ما ضعیف است و جامعه به طورکلی و 
سیاست مداران و گروه های مخالف و حتی حاکمیت، اهمیت 
ضعف دانش حکمرانی را دست کم می گیرند و باور ندارند که 
دانش ما در چگونگی حکمرانی کردن، کمتر از آن چیزی است 

که فکر می کنیم.« 
بنظر می رسد »عددسازی« و تظاهر به انجام کار  مدتهاست که از انجام درست خود کار مهمتر است! 6
خبرگزاری رسمی ایرنا در پرداخت به این خبر بدون این که 
اشاره ای به توقف تعداد زیادی از این 2 هزار طرح به دلیل 
نداشتن توجیه اقتصادی بکند؛ تیتر زده »2هزار طرح تولیدی 

در خوزستان در دست ساخت است«! چرا؟! لابد برای 
سیاه ننمایی! برای امیدبخشی و دیدن نیمه ی پر لیوان! اما 
باید گفت که این دیدن نیمه ی پر لیوان نیست بلکه ندیدن 
نیمه ی خالی آن و بدتر از آن پنهان کردن ترک های جدی 
لیوان است که هر لحظه می تواند باعث شکستن آن شود و 
کل آب را هدر دهد! بسته بندی این سطح از بی لیاقتی با 
برچسب مثبت گرایی و تزریق امید اتفاقا اقدامی خاف منافع 
و مصالح ملی و مردمی است. آن که »امید« برایش مهم است 
چهارچشمی مراقب هر آن چیزی است که بخواهد به آن خدشه 
وارد کند. این مراقبت مبنایش راستی و درستی است نه 
شامورتی بازی و دوز و کلک! آیا نفس تصویب حدود هزار طرح 
آن طور که این مسئول گفته بدون »مطالعات امکان سنجی« 
و »توجیه اقتصادی« و احتمالا برخورداری عده ای خاص از 
مواهب اولیه ی همین مصوبات، ناامیدکننده و ضربه زننده 
نیست؟! آیا حتی به قدر سر سوزنی پنهان کردن این سطح از 
جهالت و حماقت توأم با منفعت جویی احتمالی مردم را از 
دست اندرکاران کشور و پیشبرد و اصاح امور و همچنین 

رسانه های رسمی کشور ناامید و دلسرد و دور نمی کند؟! 

این تازه اوضاع خوزستان است آن هم در سال  ۱۴۰2! بنا به آمار مهر ماه امسال محسن روحانی نژاد 7
رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و 
بودجه، طبق سامانه طرح های نیمه تمام 6۰ هزار طرح 
استانی و 6 هزار طرح ملی نیمه تمام در کشور داریم. البته 
حساب خارج از سامانه فعا در دسترس نیست اما محتمل 
است که تعداد پروژه های نیمه تمام این کشور خیلی بیش 
از این باشد! حساب کنید ببینید از بین همین حدود 6۰ تا 
8۰ هزار طرح نیمه تمام چقدرشان توجیه اقتصادی دارند یا 
امکان سنجی شده اند! اواسط اسفند ۱۴۰۱ معاون عمران 
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفته بود »بیش 
از 8۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل 
آنها بیش از 6۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.« توجه 
کنید که با چه حجمی از سرمایه ی ملی طرفیم و چه 
حساسیت مضاعفی برای هدر نرفتن و به فساد کشانده 

نشدن آن می بایست وجود داشته باشد!
همینجـا بگوییـم کـه کشـاندن یـا نگه داشـتن این  مبحـث بـه ایـن یا آن گروه سیاسـی یا نسـبت دادن 8
آن بـه ایـن یـا آن دولـت مبحثـی انحرافی و وقـت تلف کردن 
یـا سـر دوانـدن و رد گم کنـی اسـت و مـا را از اصـل موضـوع 
دورمی کنـد! البتـه کـه دولتمـردان یـا مسـئولان دولتهـای 
مختلـف تفاوتهایـی باهـم دارنـد امـا قضیـه عمیقتـر از ایـن 
حرفهاسـت! صحبـت یـک اتفـاق سـهوی سـاده نیسـت! از 
نتایـج میـدان گرفتـن افـراد غیرکارشـناس، غیرمتخصـص 
فرصت طلـب و بی سـواد یـا کم سـواد در مناصـب کوچـک و 
بـزرگ مملکـت اسـت کـه به ویژه یـک جریان فکـری خاص 
آن را در طـول سـالها بـه کرسـی نشـانده اسـت و مـا شـاهد 
عوارض آن هسـتیم! آخر اگر خود همین برگزاری جلسـات 
اسـتانی و تصویـب طرح هـای تولیـدی را یک پـروژه در نظر 
بگیریـم و مطابـق اسـتانداردها بـرای آن یـک ضریب کیفی 
و انحراف از معیار داشـته باشـیم؛ حقیقتا، جمع یا گروهی 
کـه حـدود نصـف مصوباتـش بدیهی تریـن اصـول تصویـب 
یـک طـرح یعنـی »مطالعـات امکان سـنجی« و »توجیـه 
اقتصـادی« را نداشـته باشـد؛ چـه نمـره ای می گیـرد؟! آیـا 
نمی تـوان گفـت کـه اساسـا معیـار و عیـاری نمی شناسـد و 

بلد نیست که بخواهد از آن منحرف شود؟! 

محمدوظایفی

تریبون

علم اقتصاد یکی از زیرشاخه های »علوم اجتماعی« 
است و نه »علوم طبیعی«. )متاسفانه بسیاری از 
سردرگمی  دچار  قسمت  این  در  اقتصاددان ها 
شده اند! آنها عامدانه سعی بر این دارند تا فعالیت 
اقتصادی انسان را با همان دقت مکانیکی ای توصیف 
کنند که فیزیکدانان رفتار اتم ها را توصیف  می کنند.( 
از اینها که بگذریم، اگر بخواهیم تعریفی مختصر از 
این علم به دست دهیم  می توان گفت علم اقتصاد 
عبارت است از مطالعه ی رفتار اقتصادی انسان: یعنی 
مطالعه ی فرایند تولید و توزیع خدمات و کالاهای 

مطلوب و مورد نیاز انسان. 
این شاخه ی وسیع دارای چندین زیرشاخه است: 
تاریخ اقتصادی، پول و امور مالی، اقتصاد خانواده، 
مطالعات نیروی کار و روابط کاری، اقتصاد کسب 
و کار و مدیریت، اقتصاد بین الملل، اقتصاد محیط 

زیست و از این قبیل. 
یک تقسیم بندی گسترده )و نسبتا ساختگی(، تقسیم 
این رشته به دو زیر شاخه به نام های »اقتصاد خرد« و 

»اقتصاد کان« است. 
ی  د قتصا ا ر  رفتا لعه ی  مطا  : خرد د  قتصا ا

مصرف کنندگان فردی، کارگران و شرکت هاست.
اقتصاد کان: مطالعه ی این موضوع است که اقتصاد 

به صورت یک کل چگونه عمل  می کند. 
با اینکه همه ی اینها بسیار ساده به نظر  می رسند، 
متاسفانه جریان غالب در علم اقتصادی امروزی 
آن را بیش از حد پیچیده  می کند. به جای بررسی و 
طرح پرسش های همه جانبه در مورد نحوه ی تولید 
و توزیع، اقتصاددانان نوکاسیک خود را سرگرم 
مفاهیمی همچون بازار و ارز  می کنند. هدف علم 
اقتصاد از نگاه این اقتصاددانان همان چیزی است 
که یکی از پیشکسوتان شان به بهترین شکل در سال 
۱9۳2 عنوان کرده و هنوز هم در کاس های درس 

اقتصاد تدریس  می شود: »علم اقتصاد علمی است 
که به مطالعه ی رفتار انسان به عنوان یک رابطه بین 
اهداف معین و ابزارهای کمیابی که کاربردهای متعدد 

دارند  می پردازد.«
تفسیر نهفته در این تعریف، تفسیری بسیار عجیب و 
غریب و بیشتر غم انگیز از حیات اقتصادی است. طبق 
این تعریف، کمیابی یک وضعیت عادی است. منابع 
به دردبخور »موهبت« هایی اند که به صورت تصادفی 
به انسان ها بخشیده شده است. با تجارب از طریق 
بازارها این مواهب در خدمت فراهم کردن بیشترین 
میزان رفاه برای این افراد خواهد بود- درست مانند 
کارت های بازی ای که بچه ها با هم عوض  می کنند 
و شاد  می شوند. از این نگاه، یک اقتصاد »کارآمد« 
اقتصادی است که از طریق داد و ستد، میزان کارایی 
این موهبت ابتدایی را به حداکثر برساند- صرف نظر از 
اینکه برون داد این داد و ستد چگونه توزیع  می شود، 
چه نوع محصولاتی تولید  می شود، یا وضعیت افراد 

فقیر و ثروتمند در نهایت چگونه رقم  می خورد.)این 
برداشت عجیب و غریب و سطحی از کارایی، اصطاحا 

»کارایی توزیعی« نامیده  می شود.( 
با چنین تعریف خاصی از اقتصاد، اقتصاددان های 
نوکاسیک بسیاری از نکات اقتصادی پراهمیت را 
در رابطه با تولید، نوآوری، توسعه و انصاف نادیده 
 می گیرند. ما علم اقتصاد را به شکلی بسیار وسیع تر 
تعریف  می کنیم: یعنی علمی که به مطالعه ی این 
موضوع  می پردازد که انسان ها چطور کار  می کنند و 
با محصول کارشان چه  می کنند. بخشی از این تعریف 
شامل مطالعه ی بازار و ارز  می شود- اما فقط بخشی از 
آن. علم اقتصاد همچنین، شامل مطالعه ی بسیاری 
چیزهای دیگر هم  می شود: تاریخ، فناوری، سنت ها، 

خانواده، قدرت و تعارض ها.
اقتصاد و سیاست

علم اقتصاد و سیاست همواره پا به پای یکدیگر پیش 
رفته اند. در واقع، اقتصاددان های اولیه رشته ی 

فعالیت خود را »اقتصاد سیاسی« نامیده اند. ارتباط 
بین علم اقتصاد و سیاست تا حدی نشان دهنده ی 
اهمیت شرایط اقتصادی برای شرایط سیاسی است. 
به این معنی که بهبود وضعیت اقتصادی  می تواند بر 
ظهور یا سقوط سیاست مداران، حکومت ها و حتی 

کل نظام های اجتماعی اثر بگذارد. 
امـا تنهـا اقتصـاد نیسـت کـه بـر سیاسـت اثرگـذار 
اسـت. ایـن تاثیـر دو طرفـه اسـت. سیاسـت نیـز بـر 
نظـام اقتصـادی اثـر  می گـذارد – و همیـن طـور بـر 
علـم اقتصـاد. بـه عبـارت دقیق تـر، نظـام اقتصـادی 
عرصـه ی رقابـت و اغلب تعارض اسـت. تعیین این که 
منافـع کـدام گـروه غالب اسـت و چگونگـی مدیریت 
تعارض ها، همه بخشـی از یک فرایند عمیقا سیاسـی 
اسـت. )اقتصاددانـان نوکاسـیک  می گوینـد کـه 
»قواعـد بی طـرف بـازار« تمامـی ایـن نتایـج را تعییـن 
 می کند، اما گول آنها را نخورید: آنچه »بازار« خطاب 
 می شـود خـود یـک نهـاد اجتماعـی اسـت کـه در 
آن، منافـع عـده ای بـه قیمـت نادیـده گرفتـن منافع 
دیگـران رقـم  می خـورد(. بازیگـران اقتصـاد از نفـوذ و 
قـدرت سیاسـی خود برای پیشـبرد منافـع اقتصادی 

خـود اسـتفاده  می کننـد.  
میزان مدارای هر گروه از مردم با وضعیت اقتصادی 
)حتی آن دسته از نتایج که خاف منافع آنهاست( نیز 
به عوامل سیاسی بستگی دارد: مثا اینکه آیا از نظر 
افراد، آن وضعیت اقتصادی خاص امری »طبیعی« و 
»اجتناب ناپذیر« است یا نه. یا اینکه آنها در خود توان 

ایجاد تغییر  می بینند یا نه. 
سرانجام اینکه، علوم اجتماعی ای که هدفش توضیح 
و تفسیر تمامی این رفتارهای پرتکاپو است )علم 
اقتصاد( خود مبتا به پیش فرض ها و سوگیری های 

سیاسی است. 
ادامه دارد...
خلاصه شده در تحریریه ی افق اقتصاد از کتاب 
»اقتصاد به زبان خودمان« - جیم استنفورد 

اقتصاد؛ علم مطالعه  روی کار و محصول کار انسان ها خلاصهنویسی:فاطمهحیدریان

سوم
بخش

عجیب اما واقعی!

حدود هزار طرح از 2هزار طرح تولیدی مصوب 
در خوزستان توجیه اقتصادی ندارد!



3

18
ه1
مار
ش
م|

ش
ش
ل
سا
|1۴

۰2
اه
نم

هم
1ب
5

3

می
کاد

آ

تیم های هنرمند
ـــانی  ـــت انس ـــای موفقی ـــه عرصه ه ـــاً در هم تقریب

-کســـب و کار، هنـــر ،علـــم، ورزش، سیاســـت- 

می تـــوان تیم هایـــی یافـــت کـــه بـــه نتایـــج 

ـــای  ـــد. دنی ـــت می یابن ـــه دس ـــته و نوآوران برجس

ـــت.  ـــرده اس ـــه ک ـــه عرض ـــد نمون ـــب و کار چن کس

بـــه ویزکیـــدز فکـــر کنیـــد تیمـــی مرکـــب از ده 

ــال  ــه در سـ ــی کـ ــروی هوایـ ــابق نیـ ــر سـ افسـ

ـــد  ـــتخدام درآمدن ـــه اس ـــی ب ـــته جمع ۱9۴6 دس

ــیمور  ــد. سـ ــرون آوردنـ ــورد بیـ ــورد را از رکـ و فـ

کـــری و تیـــم »ســـوپرمن هایش« را بـــه یـــاد آوریـــد 

کـــه در اوایـــل دهـــه ۱96۰ نخســـتین ســـوپر 

ـــیار  ـــه بس ـــاختند ک ـــاری را س ـــای تج کامپیوتره

ibm کار  ســـریع تر از قوی تریـــن پردازنـــده 

می کردنـــد. و جدیدتـــر از همـــه، تیـــم ایکـــس 

باکـــس مایکروســـافت اســـت کـــه بـــا طراحـــی 

ـــا  ـــزی ب ـــه چی ـــه ب ـــدی ک ـــازی نیرومن ـــط ب محی

تصـــور جـــان می بخشـــید، در چنـــد ماهـــه 

نخســـت بـــه بـــازار آمـــدن، بـــر پلـــی استیشـــن2، 

پرفروش تریـــن دســـتگاه بـــازی ســـونی فشـــار 

زیـــادی وارد کـــرد.

 مـــا ایـــن گروه هـــای کار را تیم هـــای هنرمنـــد 

ـــی  ـــای معمول ـــا گروه ه ـــا ب ـــا اساس ـــم و آنه می نامی

کـــه اغلـــب ســـازمان ها بـــرای پیـــش بـــردن اهـــداف 

ـــد.  ـــد، متفاوت ان ـــکیل می دهن ـــود تش ـــی خ معمول

تیم هـــای هنرمنـــد از کارشناســـان نخبـــه در 

حوزه هـــای خـــاص خـــود تشـــکیل می شـــوند 

و بـــه طـــور ویـــژه بـــرای پروژه هـــای بلندپروازانـــه 

ـــگ  ـــا ضرباهن ـــبک کار آنه ـــد. س ـــود می آین ـــه وج ب

دیوانـــه واری دارد. آنهـــا انـــرژی قابـــل تشـــخیصی از 

ـــودن  ـــه ب ـــد و در بلندپروازان ـــاطع می کنن ـــود س خ

اهدافشـــان، شـــدت گفتگوهایشـــان، میـــزان 

روحیه شـــان و نتایـــج فوق العـــاده ای کـــه بـــه بـــار 

می آورنـــد کامـــاً یگانه انـــد.

به رغم چنین قابلیتی، اغلب کمپانی ها آگاهانه و 

با این فکر که ریسک استفاده از این تیم ها خیلی 

زیاد است، از تیم های هنرمند اجتناب می کنند. 

نخســـت اینکه، حفظ تیم های هنرمند هنگامی 

که به اهدافشـــان دســـت یافتند، کار دشواری 

است- خستگی بسیار زیاد و وسوسه چالش های 

تازه به ســـرعت افراد را از هم جدا می کند. دیگر 

اینکه، اغلب شرکت ها این کارشناسان را بسیار 

نخبه گرا، دمدمی مزاج، خودمحور و کار با آنها را 

دشوار می دانند. چنین افرادی را وادارید در یک 

پروژه پرخطر با یکدیگر همکاری کنند تا به مشت 

بازی با هم مشغول شوند. حتی فکر اداره چنین 

گروهی غیر قابل تصور اســـت. از این رو، اغلب 

ســـازمان ها طبق پیش فرض به ســـراغ تیم های 

معمولی می روند و آنها را با افرادی پر می کنند که 

بتواننـــد به خوبی با یکدیگر کنار بیایند. حاصل 

کار چیزی معمولی اســـت. ما زیـــاد به این الگو 

برخورد کرده ایم.

 تیم هـــای هنرمند، برخاف تیم های ســـنتی که 

معمولًا از هر کس که دم دســـت باشـــد، صرفنظر 

از استعدادش، تشـــکیل می شوند از ستارگانی با 

عملکردهای درخشـــان تشکیل می شوند که برای 

نقش های خاص و بسیار مهم دستچین شده اند. این 

تیم ها پرشور و صمیمی اند و هنگامی بهترین بازدهی 

را دارند که اعضا مجبور شـــوند در فضاهای تنگ و 

درهم، تحت محدودیت های زمانی شدید کار کنند.

 ستاره ها را دور هم جمع کنید
 اغلب تیم های سنتی به اجرا کردن بیشتر عاقه 

دارند تا فکر کردن. به عبارت دیگر فرض رایج این 

اســـت که اجرا مهمتر از تولید ایده های برجسته 

است. از این رو، وظایف تیم بر عهده کسانی قرار 

می گیرد که به نظر می رســـد قادر به انجام دادن 

این کار باشـــند. در تیم های هنرمند، فکرکردن 

مهمتر از اجرا کردن است: تک تک اعضا به خاطر 

مهارت ها و تمایلشان به پریدن به داخل مشکات 

بزرگ استخدام شده اند. رهبران تیم های هنرمند 

بـــه جای گـــرد آوردن طیفی از افـــراد مختلف و 

استفاده از میانگین استعداد های آنها، هر یک از 

بازیگران تیم را به شدت تحت فشار قرار می دهند 

تا در چهارچوب کلی هـــدف تیم، توانایی های 

بالقوه خود را بالفعل کنند. اعضای تیم هنرمند 

کم رو نیســـتند، آنها معمولا افرادی هستند که 

می خواهند پا به راه پرخطری بگذارند که ممکن 

اســـت آنها را از راه های کوبیده شده شـــان دور 

کند. آنها عاشق چالش های ترسناکند و ریسک 

بدنام شدن و لطمات شغلی را در صورت شکست 

پروژه هایشان می پذیرند. این ریسک فشار را روی 

تیـــم افزایش می دهد. به همین ترتیب، تک تک 

اعضا تمامی تـــاش خود را به خرج می دهند تا 

مطمئن شوند نوآوری اساسی روی خواهد داد.

تیم های سنتی معمولا تحت استبداد »ما« فعالیت 

می کنند؛ یعنی اتفاق نظر گروه و محدودیت های 

آن را از آزادی فـــردی بالاتـــر قـــرار می دهند. 

هماهنگی تیم اهمیت دارد. نشاط و صمیمیت، 

کمبود اســـتعداد را جبران می کند. این وضع، 

تیم هایی با نگرش های عالی و اعضای شـــاد به 

وجود می آورند، اما به نقل از لیبمن باید گفت:»از 

یک تیم مایم نتیجه ای مایم حاصل می شود.«

تیم های سنتی در مقابل تیم های هنرمند
تیم های هنرمند از هر جهت با تیم های ســـنتی 

تفـــاوت دارند؛ از شـــیوه ای که اعضایشـــان را 

استخدام می کنند تا شیوه ای که فرایندهای خود 

را به اجرا می گذارند تا انتظاراتی که آنها را نسبت 

به نتایجی که به دست می آورند متعهد می کند.

تیم های سنتی
 اعضا را بر اساس در دسترس بودن انتخاب کنید.

 بر کار جمعی تاکید کنید.

 بر وظایف تاکید کنید.

 به طور فردی و دور از هم کار کنید.

مشتریان متوسط را محور توجه قرار دهید.

تیم های هنرمند
 اعضا را به خاطر مهارت هایشان انتخاب کنید.

 بر فرد تاکید کنید.

 بر ایده ها تاکید کنید.

 با هم و به شدت کار کنید.

مشتریان پیشرفته را محور توجه قرار دهید.

خاصه شده در تحریریه افق اقتصاد از کتاب »درباره 

ی تیـــم« مجموعه مقالات »هاروارد بیزینس ریویو« 

ترجمه سید محمد تقی زاده مطلق ، نشر »هنوز«

چرا »تیم هنری« چرا »تیم هنری« 
و »تیم سنتی« متفاوتند؟و »تیم سنتی« متفاوتند؟

چرا »تیم هنری« چرا »تیم هنری« 
و »تیم سنتی« متفاوتند؟و »تیم سنتی« متفاوتند؟

زهراعباسی|تنظیموخلاصهنویسی
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شکر چگونه جهان را تغییر داد؟

وقتی شکر کنار چای جا باز کرد

ــرض  ــم، در عـ ــازی کودکیـ ــت و همبـ ــودم دوسـ ــاله بـ ــه سـ ــی نـ »وقتـ
دو هفتـــه بـــر اثـــر تومـــور مغـــزی از دنیـــا رفـــت و مـــا را در انـــدوه فـــرو 
ـــه  ـــی ب ـــن کمان ـــود و رنگی ـــی ب ـــک روز باران ـــن او در ی ـــم تدفی ـــرد. مراس ب
ـــه  زیبایـــی و پاکـــی او در آســـمان ظاهـــر شـــده بـــود. مـــن در حالـــی کـــه ب
ـــورت  ـــش، ص ـــاک و مهربان ـــب پ ـــه او، قل ـــتم ب ـــان می نگریس ـــن کم رنگی

زیبـــا و معصومـــش و اینکـــه دیگـــر بـــا مـــا نیســـت می اندیشـــیدم.
ـــون  ـــا اکن ـــت، ام ـــدی نداش ـــر بلن ـــه او عم ـــد گرچ ـــه می گفتن ـــنیدم ک ش
کـــه کودکـــی بی گنـــاه اســـت، بی ثـــواب و عقـــاب بـــه بهشـــت رفتـــه و 
خوشـــحال اســـت. مـــن در تخیـــل کودکانـــه ام او را تصـــور می کـــردم 
کـــه شـــاد و خنـــدان روی رنگیـــن کمـــان ســـر میخـــورد و تاب بـــازی 
ــا  ــود، امـ ــن بـ ــکین دل مـ ــرای تسـ ــه بـ ــخن گرچـ ــن سـ ــد. ایـ می کنـ
آتـــش یـــک ســـوال بـــزرگ را در ذهـــن کودکانـــه مـــن برافروخـــت. در 
آن لحظـــه از خـــود پرســـیدم اگـــر او کـــه در کودکـــی و پاکـــی از دنیـــا 
ـــاه  ـــوده گن ـــا آل ـــم ت ـــر کن ـــد عم ـــن بای ـــرا م ـــی رود، چ ـــت م ـــه بهش ـــت، ب رف
ـــی  ـــد زندگ ـــن بای ـــرا م ـــاً چ ـــوم؟ اص ـــب ش ـــم تأدی ـــرای گناهان ـــوم و ب ش
کنـــم و هـــدف از ایـــن زندگـــی چیســـت؟ ایـــن ســـؤالات کـــه آن روز از 
ـــود.  ـــراه ب ـــن هم ـــا م ـــال ب ـــال های س ـــت، س ـــه ام برخواس ـــن کودکان ذه
ـــر  ـــرده و بزرگت ـــد ک ـــن رش ـــا م ـــش ها ب ـــدم پرس ـــر می ش ـــه بزرگت ـــر چ ه
ــان  ــذر زمـ ــز در گـ ــا نیـ ــه آنهـ ــن بـ ــخ های مـ ــت پاسـ ــد و کیفیـ می شـ

ــرد.« ــر می کـ تغییـ
ایـــن جمـــات، اولیـــن خطـــوط از کتـــاب »ســـرمایه معنـــوی« اســـت 
کـــه ایـــن ســـرمایه را »ثروتـــی می دانـــد کـــه بـــا آن می تـــوان زیســـت« 
و شـــاید بهتـــر بـــود ســـرمایه معنـــوی را ثروتـــی می نامیـــد کـــه بـــدون 

آن نمی تـــوان زیســـت!
روزگاری کـــه »ســـرگردانی« ویژگـــی اصلـــی آن اســـت و هـــر مســـیری 

را کـــه انتخـــاب کنیـــم، »ذهـــن« آرام و قـــرار برایمـــان نمی گـــذارد، و 
در میـــان انباشـــت دانـــش تولیـــد شـــده بـــه دنبـــال کورســـوی نـــوری 
ــان در  ــاب »انسـ ــی کتـ ــم. گاهـ ــیر می گردیـ ــردن مسـ ــدا کـ ــرای پیـ بـ
جســـتجوی معنـــا«ی ویکتـــور فرانـــکل را میخوانیـــم کـــه خاطـــرات او 
ــن  ــرای یافتـ ــتجوگری اش بـ ــیر جسـ ــت و مسـ از اردوگاه کار اجباریسـ
ـــل  ـــش وی ـــم و دان ـــه قل ـــی ب ـــد و گاه ـــف می کن ـــی را توصی ـــای زندگ معن
ـــخ  ـــی« پاس ـــای زندگ ـــاب معن ـــاب »در ب ـــم و در کت ـــه میزنی ـــت تکی دوران
ـــتی  ـــورد چیس ـــت در م ـــل دوران ـــوال وی ـــه س ـــان ب ـــزرگان جه ـــای ب نامه ه
معنـــی زندگـــی را می خوانیـــم. تـــا شـــاید مســـیری بـــرای پاســـخ بـــه 
ســـوال های اساســـی زندگـــی خـــود بیابیـــم و بـــه قـــدرت آن پاســـخ، 
مســـیری را بـــرای ادامـــه زیســـت و شـــکوفایی از درون دنبـــال کنیـــم.
امـــا شـــاید ندانیـــم کـــه همیـــن تاش هـــای مـــا بـــرای رهایـــی از 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــد سرمایه ایسـ ــل تولیـ ــود، عامـ ــر مه آلـ ــرگردانی از عصـ سـ
ــخت و  ــش های سـ ــن پرسـ ــم همیـ ــاید ندانیـ ــت. شـ ــوان زیسـ آن می تـ
گاه افســـرده کننـــده، در حـــال زنـــده کـــردن نوعـــی از هـــوش )هـــوش 
ـــه  ـــا را ب ـــوری م ـــد آسانس ـــد مانن ـــه می توان ـــت ک ـــود ماس ـــوی( در وج معن
ـــه  ـــم ک ـــم ندانی ـــاید ه ـــازد. ش ـــون س ـــو رهنم ـــرم مازل ـــات ه ـــن طبق بالاتری
ـــا  ـــز راهکاره ـــوی نی ـــرمایه معن ـــد س ـــوی و تولی ـــوش معن ـــردن ه ـــت ک تقوی

دارد. تمرین هایـــی  و 
کتـــاب »ســـرمایه معنـــوی؛ ثروتـــی کـــه بـــا آن می تـــوان زیســـت« اثـــر 
دانـــا زوهـــر و یـــان مارشـــال بـــه مـــا می آمـــوزد کـــه چطـــور می توانیـــم 
ــاس  ــر اسـ ــردن بـ ــار کـ ــود و رفتـ ــر خـ ــرای تغییـ ــوی بـ ــوش معنـ از هـ
انگیزه هـــای برتـــر و بالاتـــر اســـتفاده کنیـــم و زندگـــی بهتـــری بـــرای 

خـــود و جامعـــه بهتـــری بـــرای همـــه بســـازیم.
moc.irkefhseyoop
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بازگشت به اروپا 
زمانـــی کـــه کریســـتف کلمـــب نیشـــکر را بـــه جهـــان 
جدیـــد آورد طولـــی نکشـــید کـــه شـــکر از جزایـــر 
بـــه اروپـــا ســـرازیر شـــد. در ســـال ۵6۵۱ در مراســـم 
عروســـی شـــاهزاده خانـــم پرتغالـــی و یـــک اشـــراف 
زاده ایتالیایـــی در بروکســـل، روی یـــک میـــز بلنـــد، 
میوه  هایـــی از سراســـر دنیـــا چیـــده شـــده بـــود کـــه 
ــی  ــی، افریقایـ ــای اروپایـ ــن میوه هـ ــدام از ایـ ــر کـ هـ
ــکر در  ــاده از شـ ــربتی سـ ــراه شـ ــرقی همـ ــد شـ و هنـ
میـــان  و  می شـــد  ســـرو  هم شـــکل  بشـــقاب های 
ـــکرهای  ـــه از ش ـــت ک ـــرار داش ـــمعدانی هایی ق ـــا ش آنه
حکاکـــی شـــده ســـاخته شـــده بودنـــد در اتاقـــی 
ــر آن  ــه بـ ــت کـ ــود داشـ ــری وجـ ــز بزرگتـ ــر،  میـ دیگـ
ـــتی  ـــم روی کش ـــاهزاده خان ـــفر ش ـــمه هایی از س مجس
ــا و جانـــداران  ــا، دلفین هـ در گذشـــته همـــراه وال هـ
ـــدود  ـــود. در ح ـــده ب ـــده ش ـــی چی ـــه دریای ـــم الجث عظی
ســـه هـــزار قطعـــه مجســـمه حکاکـــی شـــده شـــکری 
روی میزهـــا قـــرار داشـــتند و نشـــان دهنـــده هـــر 
مرحلـــه ســـفر وی بودنـــد. در پاییـــن ایـــن شـــکرهای 
و  قفـــس  در  پرنـــدگان  مجســـمه  شـــده  حکاکـــی 

فیل هـــای در حـــال رژه  شـــکری قـــرار داشـــتند.
ـــه عنـــوان یـــک عنصـــر تزیینـــی مناســـب  دیگـــر شـــکر ب
و  می رفـــت  شـــمار  بـــه  ســـلطنتی  عروســـی های 
بســـیار دســـت و دلبازانـــه مـــورد اســـتفاده قـــرار 
ــت و  ــواره در جسـ ــدان همـ ــا ثروتمنـ ــت. امـ می گرفـ
ــود  ــروت خـ ــان دادن ثـ ــرای نشـ ــی بـ ــوی راه هایـ جـ
بودنـــد و ده هـــا ســـال پیـــش حاکمـــان مســـلمان 
ایـــن کار را بـــا مجســـمه های ســـاخته شـــده از شـــکر 
ـــر  ـــه عنص ـــکر ب ـــی ش ـــدرت واقع ـــد ق ـــام داده بودن انج

ـــروک  ـــن و چ ـــای چی ـــت؛ برگه ـــتگی داش ـــری بس دیگ
خـــورده روئیـــده در زمین هـــای آســـام در شـــمال 

هندوســـتان و ســـرزمین های چـــای چیـــن

 بهترین نوع چاو
ـــت  ـــد در حقیق ـــاو« می نامی ـــه او آن را »چ ـــزی ک آن چی
ــن  ــه ایـ ــود کـ ــاری بـ ــن بـ ــن اولیـ ــود و ایـ ــای« بـ »چـ
ـــد.  ـــی می ش ـــی معرف ـــک اروپای ـــوی ی ـــیدنی از س نوش
می شـــناختند  را  چـــای  کـــه  اروپائیانـــی  تنهـــا 
معـــدود کســـانی بودنـــد کـــه در هندوســـتان، چیـــن 
ــاری  ــهر تجـ ــال شـ ــد. پرتغـ ــن کار می کردنـ ــا ژاپـ یـ
بمبئـــی را کنتـــرل می کـــرد و بنابرایـــن پرتغالی هـــا 
پیشـــگامان لـــذت بـــردن از ایـــن نوشـــیدنی بودنـــد 

زمانـــی کـــه در ســـال 266۱ چارلـــز دوم  انگلســـتان 
بـــا کاتریـــن براگانـــزا، شـــاهزاده پرتغالـــی ازدواج 
ـــود  ـــه خ ـــی از جهیزی ـــوان بخش ـــه عن ـــی را ب ـــرد، بمبئ ک
ـــرای انگلســـتان بـــه ارمغـــان آورد.  و طعـــم چـــای را ب
ـــت  ـــرقی، بیس ـــرکت هنـــد ش ـــران ش ـــال ۷86۱ مدی در س
ـــرکت  ـــه ش ـــن ک ـــه ای ـــان ب ـــا اطمین ـــای را ب ـــد چ ـــزار پون ه
می توانـــد ایـــن برگهـــا را در انگلســـتان بـــه فـــروش 
ـــتند  ـــق داش ـــان ح ـــد. بازرگان ـــداری کردن ـــاند، خری برس
ـــزار  ـــت ه ـــالانه دویس ـــرکت س ـــن ش ـــال ۱۱۷۱ ای ـــا س و ت
پونـــد چـــای بـــه انگلســـتان حمـــل کـــرد. تنهـــا چهـــل 
ســـال بعـــد ایـــن رقـــم بـــه ســـه میلیـــون پونـــد رســـید. 
پزشـــکان معتقـــد بودنـــد کـــه چـــای بـــرای ســـامتی 
خـــوب اســـت و مـــردم انگلســـتان در روز تـــا پنجـــاه فنجـــان 

چـــای  می نوشـــیدند و در دهـــه ۰۷۷۱، حـــدود یـــک 
میلیـــون و ۰۵۷ هـــزار امریکایـــی بومـــی آمریکای شـــمالی، 
ــای  ــی چـ ــون انگلیسـ ــش میلیـ ــا شـ ــج تـ ــتر از پنـ بیشـ
ـــق  ـــد قاش ـــای، چن ـــان چ ـــر فنج ـــرای ه ـــیدند. ب می نوش
ـــه صـــورت گـــرم  شـــکر مصـــرف می شـــد. چـــای معمـــولاً ب
ـــر و  ـــم دلپذی ـــر و طع ـــر عط ـــد ه ـــود و می توان ـــرو می ش س
فریبنـــده ای داشـــته باشـــد. ولـــی چـــای بـــه خـــودی خـــود 
ماننـــد دو نوشـــیدنی دیگـــر )قهـــوه و شـــکات داغ کـــه در 

دهـــه ی ۰۰6۱ وارد اروپـــا شـــد(، طعـــم تلخـــی دارد.
ـــال 2۵6۱  ـــتان در س ـــاپ در انگلس ـــی ش ـــن کاف  اولی
ــارج  ــد. در خـ ــاح شـ ــار افتتـ ــردی ترک تبـ ــط مـ توسـ
از اروپـــا، در مکانهایـــی ماننـــد چیـــن عربســـتان 
و مکزیـــک مـــردم از طعـــم ســـاده نوشـــیدنی های 
ــه  ــا سـ ــن در اروپـ ــد. لیکـ ــذت می بردنـ ــود لـ داغ خـ
نوشـــیدنی جدیـــد بـــا شـــکر نوشـــیده می شـــدند 
بنابرایـــن تـــا دهـــه  ۰۰۷۱، در انگلســـتان، هلنـــد 
و آمریـــکای شـــمالی بـــرای تمامـــی افـــرادی کـــه 
اندکـــی پـــول داشـــتند شـــکر بـــه یـــک مـــاده ی 

ــد. ــل شـ ــوم تبدیـ ــداول و مرسـ متـ
در اوایـــل ســـده ۰۰۷۱، یـــک فـــرد ســـالانه بـــه طـــور 
متوســـط در حـــدود چهـــار پونـــد شـــکر مصـــرف 
ـــد  ـــده پون ـــه هج ـــم ب ـــن رق ـــد ای ـــرن بع ـــک ق ـــرد. ی می ک
ـــک  ـــه ی ـــکری ک ـــدار ش ـــال مق ـــد س ـــول ص ـــید. در ط رس
فـــرد انگلیســـی اســـتفاده می کـــرد، ۰۵۴ درصـــد 
بیشـــتر شـــد و ایـــن پیـــش از جهـــش واقعـــی شـــکر بـــود.
ادامه دارد...
ـــی از  ـــر داد« روایت ـــان را تغیی ـــکر جه ـــاب »ش از کت
ســـحر، چاشـــنی، آزادی و علـــم / نوشـــته مـــارک 
آرونســـون، مارینـــا بـــودوس، ترجمـــه وتنظیـــم 
ـــر  ـــی، نش ـــع جانب ـــکر و صنای ـــعه نیش ـــرکت توس ش

چشـــمه
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